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  تحليل   ديدگاه فريقين در تفسير آية وضو  و بررسي پيشينة تاريخي  اختلاف در آن

  

  1رضا حاجي اسماعيليمحمد

  2موسي منصوري جوانمردي

  

  چكيده     

انى موقت و ويژه دور اين جريانيو دادهانجام در برابر ديدگان مسلمانان) ص(كه پيامبراست ىتوضـو عـباد        
اين ، هاگـر چـنـين بودپس  اش پوشيده بماندپنهان و چگونگى هاهاى آن از ديدهوده تا نشانهمعين و محدود نب

؟ اند كدام استدادهانجامدر اين باره ) ص(آن چيست؟ و حقيقت آنچه پيامبر بارةكيفيتدر هاي موجوداختلاف
انه اسلامي واختلافات گمذاهب پنج آن دركيفيت معناي لغوي و اصطلاحي وضو ودر اين پژوهش سعي شده،

از  ديگرها و يكي از جهت شستن دست،ديگر فقهي اماميه با چهار مذهب فقه عمده اختلاف، بررسي گرددها آن
ششمين ديدگاههاي تفسيري فريقين در ذيل  تبيينبا  گان ؛ كه نگارندهستجهت شستن يا مسح پاها

اختلاف  ين دوراناي از آغازتاريخچه ايان بهپپرداخته و در  پيرامون آنمائده به بحث و بررسي آيةسورة
  .ندا كردهاشارهوضو  كيفيتدر

  مذاهب چهارگانه اسلامي ؛اهل سن وضو؛ اختلاف ؛ شيعه ؛: هاي كليدي واژه 
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  طرح مسأله 

و  كيفيت انجام آن تصريح نمودهدر يك آيه به دربارة وضو كه قرآن ، كهتوان باور نمودميچگونه       
را  يچنين اختلافاين ،ديگران انجام دادهرا در مقابل ديدگان  مرتبه آنهر روز حداقل پنج  )ص(پيامبر

كه هايي فرض؟پيشانددادهارائهاز اين آيه  گوناگونيهاي شتادمفسران بر چگونه است كه؟مشاهده نمود
از همان  هاشتبردا ؟ آيا واقعاً اينگرديده كدام استاين برداشت ها قرآن باعث ان انديشه مفسردر 

-و به دلائل اجتهادي پديد آمده) ص(يا اينكه پس از عصر پيامبر گرديدهناشي) ص(پيامبردوران عصر

 به صحت احكاميتوان ،پس چگونه ميباشداختلاف گونه روشن و واضحي اينچنين امر باره ؟ اگر دراند
  ؟ نموداعتمادنيست،  هاناي در بيان آآيه هيچ كه

  آيه وضو

 و الْمرافقِ إِلَى أيَديكُم و وجوهكُم فَاغْسلُوا الصلاةِ إِلىَ قُمتُم إذِا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا       
  على أوَ  مرْضى كُنْتُم إِنْ و فَاطَّهروُا جنُباً كُنْتُم إِنْ و الكْعَبينِ إِلىَ أَرجلكَُم و بِرؤُُسكُم امسحوا

فَرٍس َأو جاء دأَح نكُْمنَ مم طالغْائ َأو تُمسلام النِّساء وا فلََمتَجِد وا ماءمميداً فَتَيعباً صطَي 
 و مليطهَرَكُ يرِيد لكنْ و حرَجٍ منْ علَيكُم ليجعلَ اللَّه يريِد ما منْه أيَديكُم و بِوجوهكُم فَامسحوا

متيل تَهمعن كُملَيع لَّكُمَ6،مائدهال(تَشكُْروُنَ لع.(  

 تا را دستهايتان و صورت برخيزيد، نماز]  عزم[ به چون ايد، آورده ايمان كه كسانى اى: ترجمه        
 را خود داي جنُب اگر و كنيد مسح] پا دو هر[ پيشين برآمدگى تا را خودتان پاهاى و سر و بشوييد آرنج
 زنان با يا آمد، حاجت قضاى از شما از يكى يا بوديد، سفر در يا بيمار اگر و] نماييد غسل[ كنيد پاك

. بكشيد دستهايتان و صورت به آن از و كنيد، تيمم پاك خاك با پس نيافتيد آبى و ايد كرده نزديكى
 گرداند، تمام شما بر را متشنع و پاك، را شما خواهد مى ليكن بگيرد، تنگ شما بر خواهد نمى خدا

   .بداريد] او[ سپاس كه باشد

  شأن نزول 

 تا نداد جواب پيامبر داد سلام كردن بول حين در خدا رسول به مردى:كرده نقل الرّاهب بن حنظلة     
 مانع تو سلام جواب ازمرا  چيز هيچ: فرمود سپس داد را مرد آن جواب و كرد تيمم بول از پس اينكه
 كه داد دستور و فرموده نازل را آيه اين متعال خداوند سپس نداشتم، تيمم يا وضو آنكه مگر نبود

 كارهاى نه است واجب نماز اداى براى ساختن وضو و است جايز تيمم يا وضو نداشتن با سلام جواب
  ).3/130، قاسمي( ؛ )1/384،  بغدادي( ؛ )1/64 ، قرطبي( ؛ )3/37 ، ميبدىرشيدالدين(ديگر



٣ 

 

  

  هوم شناسي واژةوضومف

 ابـن (گرفـت  وضـو  نمـاز  بـراى : ةللصـلا  بالماء] وضأ[ تَوضُّؤاً-تَوضَّأَ: اندپژوهان در اين باره گفتهلغت       
 ه] وضـأ [ تَوضـئَةً -وضَّـأَ و  شـد  چيـره  او بر زيبائى و پاكيزگى در: ه] وضأ[ وضْأً -وضَأَ و).1/194 ، منظور
ضَأُ.كرد پاكيزه و شست را آن: بالماءالضـاد  بفـتح [المتوضأو ).165، مهيار(تر پاكيزه و زيباتر]: وضأ[ -الأَو[ :
ن يـا از آن وضـو مـي    آنچه كه در آ كننده،پاك :ةالميضأ و). 1/440 ، طريحى(مستراح و الخلاء و توالت
لوضُـوء و الوضُـوء   بـين ا  :اندگفته»الوضُوء«با » الوضُوء«بارة تفاوت ميانرايشان د).7/76 ، فراهيدى(گيرند
اي مثـل آن،امـا   گيرند و يا پـاك كننـده  كه وضو با فتحه يعني آبي كه با آن وضو ميدراين است  تفاوت

وقودهـا النـاس و   «قـول خداونـد متعـال در آيـه     مانندمصدر است، آنوضو با ضمه يعني خود عمل و
گرفتن آن،كـه در واقـع خـود     گرم شدن آتش و حرارت:هيزم ،اما وقود يعني: قود يعنيكه و» ةالحجار

روايت گرديده كه  وضودلائل  ى درباره )ع( الرضابن موسيعلي اماماز  ).1/194 ، منظور ابن(  عمل است
 النجاسـة،  و الادنـاس  مـن  نقيـا  أمـره،  فيما له مطيعا الجبار، يدى بين قام اذا طاهرا العبد يكون«: فرمود
ه ك ـبراساس اين روايت وضو در بردارنة فوائدي است : »لقيامل الفؤاد تزكية النعاس،و طرد و الكسل ذهاب

 اطاعـت  و بنـدگى  ى نشـانه  وضـو -2.خداسـت  برابـر  در ايسـتادن  هنگام پاكى وضو زمينه-1 :عبارتند از
 آلـودگى  خـواب  و كسـالت  از دورى ى مايـه -4. اسـت  نجاسـت  و ها آلودگى از دورى وضو عامل-3.است
  ).2/104،  صدوق شيخ(است نماز براى روحى رشد و سازى آماده -5.است

  

  مذاهب اسلامي نزدوضو كيفيت بررسي 
نفسه مستحب و ممدوح و گاهي بدليل مقدمه قرار گرفتن هاي شرعي است كه فيوضو از عبادت      

اركان وضو عبارت است از نيت، شستن صورت،شستن دست، مسح، . براي امري واجب، واجب است
اي باب مذاهب فقهي به گونهاركان نزد فريقين و ار هركدام از اين ترتيب، موالات و كيفيت انجام

       :ها عبارتند ازمتفاوت است، اين تفاوت
 وضو نيت براي صحتكه برآننداماميه و سه مذهب از مذاهب چهارگانه اهل سنت،  :نيت -     

در وضو : كهمعتقداست يفهابوحناما  شرط استقصد فعل به انگيزه اطاعت و امتثال امر خداوند ياهمان 
اگر آدمي به قصد خنك شدن يا نظافت تمامي اعضاي وضو را بشويد و با آن نماز  ونيت واجب نيست،

بدون نيت  ارت و پاكيزگي است و اين با شستنمقصود از وضو طهزيرا بخواند نمازش صحيح است 
 ، احمد جصاص(؛)18، اردبيلى مقدس(.نيت در وضو مستحب است: در واقع. حاصل مي شودنيز
3/336.(  
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در اين حكم، اندازه . براي انجام وضو يك بار لازم است صورت شسته بشود :شستن صورت -         
صورت از نظر درازا از رستنگاه موي پيشاني تا پايين چانه و از پهنا از نظر اماميه و مالكيه، به پهناي 

حنفيه، شافعيه، حنابله يعني  ديگر اهل سنت ي و از نظر سه مذهبفاصله بين دو انگشت ابهام و وسط
 ،  محمد مظهرى(؛)21/ 1،جرجانى حسينى(از نرمي گوش راست تا نرمي گوش چپ است

  ).6/48 ، قرطبى(؛)3/34
كه در وضو يك بار شستن دست تا آرنج لازم برآنندهمه مذاهب اسلامي  :شستن دستها -     
شروع از آرنج و ختم آن نوك  يعني د از بالا به پايينبايد از آرنج شسته بشو: اماميهولي نزد .است

، نه برعكس كه در اين صورت وضو باطل است و نيز واجب است اول دست راست از آرنج است انگشتان
مذاهب  ديگر نزداما .تانوك انگشتان شسته بشود و سپس به همين روال دست چپ شسته بشود

 است به هر صورتي شسته بشود كافي است ليكن آن چه واجب است شستن دستها تا آرنج: اسلامي
اول دست راست شسته بشود و سپس دست چپ بهتر است و نيز در شستن دستها بهتر است از  اگر

  ).40 ، مغينه(انگشتها شسته بشود و به آرنج ختم گردد
حنابله در وضو مسح تمامي سر و گوشها واجب است ليكن اگر به جاي مسح نزد  :مسح سر -       

در وضو  برآنندكه هامالكيولي .سر، آن را بشويد و به همراه شستن دست بكشد كافي و مجزي است
 شافعيو.تنها مسح يك چهارم سر واجب است هاحنفيو نزد .مسح تمام سر لازم است، نه مسح گوشها

في كااز مسح  راسر بهپاشيدن  وشستن و يا آب دانسته واجب را–ولو خيلي كم  –مسح قسمتي از سر 
اندازه اش كم  اگرچه دانسته واجب رامسح جزيي از قسمت جلو سر اماميهكه استداند اين در حاليمي

شستن و آب  دانند ونزدايشانمي كافي به قدري كه بتوان گفت مسح كرده ايشان مسح را باشد
  ).6/103 ، قرطبى، 6/78 ، طبرى(سر جايز نيستبه پاشيدن 

يك بار شستن برآنندكه حنفي ، الكي ومحنبلي،شافعي، ار مذهبچه :مسح يا شستن پاها -      
با رطوبت دست لازم است از سرانگشتان تا برآمدگي روي  برآنندكهاماميه  ولي.پاها تا مچ واجب است

  .در اين باره چهار قول است:فخر رازي درباره مسح پا يا شستن آن در وضو مي نويسد.پاها را مسح نمود

در : مي گويند) ع(انس بن مالك، عكرمه، شعبي و ابي جعفر محمد بن علي الباقر ابن عباس،- 1       
  .وضومسح پاها واجب است و اين نظر شيعه اماميه است

  .در وضو شستن پاها واجب است: جمهور فقها و مفسران مي گويند - 2     

شسته گردد و اين دروضو واجب است كه پاها هم مسح بشود و هم : داوود اصفهاني مي گويد - 3     
  .از امامان زيديه است »ناصر للحق «قول 

مكلف مخير است بين شستن و مسح پاها هر : حسن بصري و محمد بن جرير طبري مي گويند - 4     
  ).11/161 ، رازى(تكدام را انجام داد ، كافي اس
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ان صورتي كه آيه بيان كه در وضو ترتيب لازم است به همبرآنند، شافعيه و حنابله اماميه :ترتيب -    
اين ترتيب واجب و شرط در . اول صورت بعد دستها و بعد مسح سر و سپس مسح پاها يعني داشته

  ).1/40 ؛ استرآبادى2/18 ، بغدادى( صحت وضو است

 دانستهلازم  را موالات در وضو، له و مالكيهحنابواماميه  :موالات و يا انجام عمل پي در پي -
 ،حنفيه و شافعيه ولي.ورت فوراً شستن دستها و سپس مسح سر و پا لازم استيعني بعد از شستن ص

 تفريق بين غسل اعضاي وضو بدون عذر كراهت دارد نزدايشان ليكن دانندنمي لازمرا موالات در وضو 
  ).11/300 ، رازى(؛ )3/363 ، جصاص(؛)1/14 جرجاني،حسينى(

    وضو كيفيتسنت در اهلمذاهب چهار گانه بين اماميه و  بررسي تفاوت

- چهارگانه اهلاماميه و مذاهبوضو بين كيفيت  ةدربارگفت گرديد بايدبيان توجه به آن چهبا       

مسح ويا شستن  بارةدر يگريو د، ت شستن دستهافيكي بارةدر يكي.دعمده وجود دار تفاوتدوسنت
 :اين دو نكته بر اينك تأملي؛ پاها

آيا بايد از آرنج شروع كرد و به انگشتان ختم نمود؟ و يا  :ادر كيفيت شستن دسته: الف      
در  برآنندكهشد اماميه  اشارهبرعكس از انگشتان وكف دست شروع و به آرنج ختم كرد؟ همان گونه كه 

ا مذاهب چهارگانه اهل سنت ام.وضو شستن دستها بايد از آرنج شروع و به انگشتها ختم گردد
بهتر اين است كه از انگشتان شروع و به آرنج اگرچه د صحيح است به هر گونه شسته بشو معتقدندكه
 بنابراين كيفيت شستن دستها در وضو، آن گونه كه شيعيان وضو مي سازند، نزد ديگر .ختم گردد

هيچ كدام ازمذاهب چهارگانه اهل سنت اين گونه شستن را  ،ومذاهب اسلامي به اتفاق صحيح است
اين اختلاف به  و)36 ، مغنيه(اندهنپذيرفت اماميهبه گونه اي ديگر را اما شستن دست .دباطل نمي دانن

 بهبررسي مدلول آيه وصورت پذيرفته كه اكنون به آيه ششم سوره مائده برداشتي است كه از  دليل
  :كنيممياشارهاستناد آنها به روايات در اين زمينه 

       داصلشو بدن مخصوص عضو ي- يدجمعش )1/889 ، صفهانيراغب ا (است  - ي :دو أَي يدي 
 اين. كتف است تا انگشتان نوك از دست]:  يدي[ -الأَيدين على الأَيدي تُجمع و أَياد: آن الجمع وجمع
 ؛ فيومي، 15/419 ، ابن منظور( است ) يدانِ( آن مثَنَّاي و است) يدي( آن اصل ومؤنث است كلمه

و ابن سكيت اهوازي يد را شامل عضد، ذراع ،خف ،طلف ،حافرالسنه ) . 14/324 ،؛ مصطفوى 2/680
 مچ تا انگشتان نوك از -1،ستمعنا سه داراي»دست«كلمه  بنابراين ).72، ابن سكيت اهوازي(داندمي
رع شا كه شده باعث معنا در اشتراك همين .شانه تا انگشتان نوك از - 3 مرفق تا انگشتان نوك از -2

 آن و كند، مشخص »يد«معانى بين از را معنا سه اين از يكي رينه كلامي متصل،مقدس با ذكر ق
 تا انگشتان نوك از شستن وضو، هنگام در دستها شستن از منظوربنابراين است، »المْرافقِ إلَِى«قرينه



۶ 

 

 تا بشوئيد را دستها«عبارت از كسى بوده ممكن كه آنجا از اما شانه، تا نه و دست مچ تا نه است مرفق
 اينكه به هتفسيركرد را جمله اين سنت است مرفق تا شانهاز شستن دست از منظور كندخيال »مرفق

» الي المرافق«اما آنچه كه اهل سنت در مورد .دارد قرار آن در كف كه است دست از قسمتى آنمنظور
  :نداهكردبيان

؛ و 1/373سـمرقندي ، ( مـع المرافـق   :يعنـي   المْرافـقِ  إلَِـى :  نويسـد مـي  در بحرالعلـوم  سمرقندى      
قِ يعنـي   إِلىَ أيَديكُم و قوله و: گويدكثير ميابنو ).6/86،  ؛ قرطبي2/359،  ثعالبى:همچنين  الْمرافـ

 2،النساء( كَبِيراً حوباً كانَ إِنَّه أمَوالكُم  إِلى أمَوالهَم تَأْكلُُوا لا و تعالى قال طوركههمان المرافق مع
ابن كثير بيـان   بغوي نيز در معالم التنزيل در ادامه همين جمله و). 3/44 ،  دمشقى كثير ابن نيز نك و

غسل مـرفقين  «: دانند و شعبي و ابن جرير گفتند كهرا واجب مي شستن دو مرفقكند كه اكثر علما مي
داخـل   هدر محـدود  براي غايت و حد اسـت بنـابراين  » الي«باشد زيرا و كعبين در دست و پا واجب نمي

است و گفته شده كه شـيء اگـر   » مع«شود ،اما ماگفتيم كه اين به معني حد نيست بلكه به معني نمي
شود اما اگر از جنس آن نباشـد داخـل در آن نيسـت مثـل     از جنس حد باشد در آن محدوده داخل مي

ليـل از جـنس صـيام نيسـت بنـابراين       ،) 187 ،البقرة( اللَّيلِ إِلىَ الصيام أتَموا ثُم: تعالى قول خداوند
) 2/567،؛ ابـن عربـي   4/26 ،  نيشـابورى  ثعلبى: ؛و همچنين2/22 ،1420: بغوى( »داخل در آن نيست 

 دخلت امرئة انّ « مثل ديگر بعض از بعضى شوندمي نائب جاره حروف :گويدمي كشاف در زمخشرىاما 
 ، زمخشري (باشدمي» مع«در معناي » الي« و در اين آيه باشد »لام« بمعنى »فى« كه »هرّة فى النسّار

1/611.(  

راساس ديدگاه بسياري از دانشمندان اهل سنت، كه بشود ميباتوجه به نكات پيش گفته دانسته       
كند نه يد را تعيين مي اگر مفيد غايت باشد غايت فهماند ورا ميدر آيه فقط معناي معيت »الي«لفظ

 مقدر» كائن«، در آيه متعلق به »الي المرافق«: نويسدباره ميدر اين حمد صادقي تهرانيم .راغايت غسل
تعلق به » الي المرافق«ها و انگشتان بايد شسته شود، واگر به اين معني كه ميان مرفق است

يد ها باها را تا مرفقآمد از جمله چنان كه دستداشت اشكالاتي در معناي آن به وجود  مي»فاغسلوا«
در صورتي كه براي .باشد كه شسته شود هاييبايد مرفق-به موجب عطف-ها نيزشست براي صورت

  ).72 ، صادقي تهراني(ه مرفقي متصور نيستگونها هيچصورت

يه  فقهاي اهل تسنن از آ ها بايد از نوك انگشتان آغاز گردد،اينكه شستنن دستهمچنين دربارة        
،و در ميان روايات اهل سنت همين عبارت  يين به بالا را استنباط نكردهها از پا وجوب شستن دست

الي «از  منظور كند كهميتأكيدبرخي از روايات با صراحت بيشتر حتيبه كار رفته » الي المرافق«
 و عليه االله صلى االله رسول كان«: گويد كه مي) ص(روايت جابر از پيامبر: ازجمله.معيت است» المرافق

-، آب را بر دو آرنج مي زماني كه وضو مي گرفت) ص(پيامبر »مرفقيه  على الماء أدار توضأ إذا سلم
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شوكاني بعداز نقل اين روايت اين جمله ). 2/262 ، ؛ سيوطي 2/350 ، ثعالبي ؛ 86/ 6 ، قرطبي(.ريخت
 ، شوكاني(» به إلا الصلاة اللّه يقبل لا وضوء هذا« :افزايد كه فرمودمي) ص(را نيز به قول پيامبر

دليل كسانيكه قائل به جواز شروع غسل از سر انگشتان : گويدعلي بن محمد قمي مي نيزو ).1/176
شود اما بايد به آنان گفت كه آيه هستند آيه شريفه است كه شامل غسل از نوك انگشتان نيز مي

گرديده كه مجمل است و نياز به بيان دارد و بيان آن روايت مشهوري است كه از فريقين نقل 
و اگر وضويي كه » به إلا الصلاة اللّه يقبل لا وضوء هذا«پس از آموزش  عملي وضو فرمودند) ص(پيامبر

ها از عملا ارائه كردند از نوك انگشتان دست آغاز شده باشد بايد از نظر فقهي وضويي كه در آن دست
-نظر مذاهب چهارگانه ميشود باطل باشد ،در صورتي كه چنين چيزي خلاف مرفق شستشو داده مي

واژة » الي المرافق«به جاي درآيه ممكن است اين سوال به ذهن برسد كه چراحال )36 ،قمي(باشد
اگر آيه چنين بود در اين : در جواب بايد گفت . ذكر نشده تا اين ترديد بر طرف شود» الي الكفين«

گونه كه بيان شد از خود  انهمنتيجه اينكه، ).72ش،  معروف.(شدابتداي شستشو مشخص نميصورت 
حتي فقهاي اهل . پايين يا به عكس استفاده نمود ها را از بالا به توان وجوب شستن دست آيه نمي

با  فقيهان شيعي، لذا  اند ها از پايين به بالا را استنباط نكرده يه وجوب شستن دست آ تسنن هم از اين
در در اين زمينه روايات فراواني  وهواجب دانست ار از بالا به پايين اه شستن دست ،توجه به روايات

عموماً، وجوب شستنِ از بالا به پايينِ صورت  اين روايات)1/271 ، الحر العاملي( حديثي وجود داردمنابع
رفق ازم :كه فرمودند) ع(روايتي از امام باقر مانند.دكنن ها را بيان مي  از بالا به پايينِ دست و هم شستنِ

عليهم السلام ـ، عادتاً  ن ـاعلاوه بر روايات و سنّت معصوم ).2/17 ، فيض كاشاني(شوييدبه كف دست ب
بدنش يا صورتش يا دستش و يا هر چيز  گيرد و عرفاً نيز هنگامي كه انسان به طور طبيعي تصميم مي

فته شود اگر به شخصي گ: د به عنوان مثال نماي مي ديگري را بشويد، از بالا به پايين شروع به شستن
آيا منظور اين است كه او بايد در حمام سرو ته شود تا ابتدا پا را » اغسل بدنك من الرجل الي الرأس«

بشويد و سپس سر را؟يا دوش حمام را در كف حمام نصب كند تا از كف پا آب را به ناحية سر منتقل 
  ).72،ش معروف(شو است؟كند؟ و يا اينكه مقصود گوينده بيان محدودة شست

  :در كيفيت شستن و يا مسح پاها: ب  

در وضو لازم :  كهبرآننداماميه ها، آيا در وضو شستن پاها واجب است يا مسح آنكه اين دربارة         
شستن پاها در وضو لازم  معتقدنداما چهار مذهب اهل سنت .داست روي پاها با رطوبت دست مسح شو

اين واژه  اگرچه. است» أرجلكم«در عطف با اماميه  وظاهراً اختلاف ايشان.تمسح كافي نيس واست،
است كه اگر عطف بر لفظ باشد مجرور،و چنانچه عطف بر »برءوسكم«بدون ترديد عطف بر لفظ يا محل

تنها اختلاف در آن اختلافي وجود ندارد،  نصب يا جر بارة،درو به هرحال محل باشد منصوب است
دراين حالت است ،كه »وجوهكم«آن د معطوف عليهمعتقدن برخياست كه » أرجلكم«معطوف عليه

و كلمة رازاين.باشد دليل بر مسح پاهاست»برءوسكم«اگر عطف بر  كهدر حالي دليل بر شستن پاهاست
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-2. نداهعامر ،كسائي، حفص و يعقوب قرائت كرد، ابنكه نافع:نصب- 1:استسه قرائت داراي »ارجلكم«
اين حسن بصري : نويسدزمخشري در تفسير خود مي:رفع-3) 1/345 ، ابن جزري(بقيه قرّاءسبعه:جر

   ).1/611 ، زمخشري(استرفع قرائت كرده بهواژه را 

ارجلُكمُ مغسولةٌ او ممسوحةٌ «يعني.كندپذيرش اعراب رفع نه چيزي را اثبات و نه چيزي را رد مي     
پس .به مسح پا نيز اشاره دارد  ضمن اين كه.بنابراين چندان مورد توجه قرار نگرفته است»الي الكعبين

كسر لام قرائت شود به كه اگر )72، معروف(نصب- 2جر- 1:حالت خارج نيست از دو» ارجلكم«اعراب 
قرائت  لامدر صورتي كه به نصب و به معني وجوب مسح است و » برءوسكم«شكي نيست كه عطف بر

 »وجوهكم«ن باشد مانند است حال اگر چني »وجوهكم«شده باشد، ممكن است گفته بشود عطف به 
سخنان دانشمندان اهل به در اينجا.است كه در نتيجه لازم است پاها شسته شود »لواساغ«مفعول به 

  :گرددمياشاره سنت در بررسي مدلول آيه و استناد آنها به روايات 

 24حدودنامند درتفسيرش بعد از نقل نظر به قرائت نصب و ذكر طبري كه او را شيخ مفسرين مي       
است و بقيه نقل قول صحابه  )ص(روايت آن فارغ از بررسي سندي منتسب به پيامبر2روايت كه فقط

سپس ضمن تأييد هردو  .كندميوايت ذكرر 26همگردد وبراي آناست،قرائت به خفض را نيز ياداور مي
و مسح پاها مكلف در غسل : گويدو مي) 1،ش طلبرضوان(دهدميرا ترجيحقرائت به خفض  ،قرائت

شود يعني با آن دو برخورد مي ير است، وقتي دو قرائت متناقض باشند مثل دو روايت متناقضمخ
 نيشابوري ،، 2/17 بغدادي، 6/92 ، ، قرطبي6/178 ،طبري( .هاآنير بودن در عمل به يكي از مخ
از : كنندانكار ميو غسل را  بودهبسياري از ائمه اهل سنت قائل به وجوب مسح در اين ميان ).2/577

طبري ، قرطبي،  ماننداز مفسران  گروهيجمله عبداالله ابن عباس ؛ عبداالله ابن عمر؛ انس بن مالك ؛ و 
ة سنّال بالمسح و القرآن نزل« : گفتهاند كههاز انس نقل كردوايشان همگي  خازن ، ابن كثير و سيوطي

- كه در پرسشيديگر اين).2/262 ، سيوطي،25/  2،  ن كثيراب،92/ 6، ، قرطبي 6/73، طبري(» بالغسل

- دادهعباس پاسخ،ابناندقدامه و طبري آن را روايت كردهكه دربارةوضو از ابن عباس انجام گرفته و ابن

 6 ، طبري(ها و مسح سر وپاها،شستن صورت و دست وضو دوشستن و دو مسح كردن است كهاست
آنان هم د يات اهل سنت مي توان براي مسح پا استدلال كربنابراين از خود روا.)1/133 ، هابن قدام،73/

براي شستن پاها روايت دارند و هم براي مسح پاها پس اخذ به اين روايات براي شستن پاها در وضو 
وضو شسته  بايد درپاها ) ص(به مقتضاي روايات و سنت رسول خدا : مي گويند ايشان.تمام نيست

از ابوهريره و  خود جاج نيشابوري در كتاب الجامع الصحيحمسلم بن ح. مسح كافي نيست وبشود،
به شستن پاها در وضو عنايت ) ص(عبداالله بن عباس نقل مي كند كه پيامبر اكرم

 در هنگام) ص(روايات ديگري از طرق اهل سنت وجود دارد كه پيامبر كه درحالي)1/214،مسلم.(داشت
رواياتي كه پيش گفته،ازطرفي  رواياتمانند  داددستور اين كار برانجام وضو روي پاها را مسح مي كرد و

 قرآن سرها و پاها زيرابراساس شود ، مخالف با قرآن استدر وضو بايد پاها شسته حاكي از آن است كه
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اين گونه روايات با  زيرا،پاهايتان را در وضو بشوييدتأكيدكندكه حتي اگر روايت  شوددر وضو مسح  بايد
مي  خودفخررازي در تفسيرهمان گونه كه  پذيرفت ها رانبايدآنا لذ،  قرآن مخالف است

اگر از من روايتي براي شما نقل كردند ، آن را به قران عرضه كنيد ، اگر « :دفرمو) ص(پيامبر:دنويس
  .)163، ريزمخش(دموافق با قرآن بود قبول كنيد و آن را بپذيريد و گرنه طردش كني

  هل سنتاز ديدگاه ا» ارجلكم«بحث نحوي  

بيضاوي ، نيشابوري محمود ، نيشابوري نظام : از مفسران اهل سنت ازجمله گروهيزمخشري و      
ن گروهي ارجلكم را به نصب خوانده و اين بر شست«  :اندكهوضواشاره كرده الدين ، سيوطي در ذيل آيه

با : اگر گفته شود  براي بيان وجوب ترتيب در وضو است و] از وجه[كند كه فاصله آنپاها دلالت مي
اعراب  :شودگردد ،در جواب گفته ميميداخلپاها در حكم قبلي يعني مسح كردن ،قرائت جر ارجلكم 

 ننظيرآن در بسياري از آيات قرآ و»خَربٍِ  ضب جحرُ«كه در گونهجر ،بنابر اعراب مجاورت است همان
پاها از بين سه عضو مورد شستشو،  راين بايدبناب»أَليمٍ يومٍ عذاب «:تعالى مانند قوله استچنين
است كه دستور به مسحدر معرض ترديد اسراف مذموم بوده به سومي  ]پاها[وازآنجاكه. شودشسته
، بلكه هشداري بر واجب بودن اقتصاد  نيست اين عطف از باب مسح شدن و،)برءوسكم(شده يعنيعطف

كه  شده تا ترديدياشارهغايت  به) الي الكعبين(،گفته شده بعد از آن؛و استروي در ريختن آب و ميانه
 ،زمخشري( »شوددن نهايت تعيين نميكند، زيرا در شريعت براي مسح كرزائل  را پنداشتهآن را مسح 

 ؛ )2/540 ، نظام الدين،نيشابوري( ؛ )1/271 ،،محمود نيشابورى( ؛)2/117 ، بيضاوي( ؛ ) 1/611
  ).111جلالين،  ،سيوطي(

  نقد ديدگاه مفسران اهل سنت     

 بدليل شدت. نحويان اجماع دارند بر اينكه فاصله بين حرف عطف و معطوفش جايز نيست- 1      
ابن (بايد به معطوف خود بچسبد» و ارجلكم«بنابراين ،حرف واو در . اتصال بين حرف عطف و معطوف

ق با واو، به طور مطلق براي جمع عطف نس«:كند كه ابن هشام در جاي ديگر بيان مي)105/ ،هشام
قرائت به جر و فتح ارجلكم جايز « : گويدو ابن حزم مي)445شرح شذور الذهب ، ؛ابن هشام(»است
معطوف عليه اشكال  باشد مگر اينكه معطوف بر رؤس ، و براي مسح باشد و فاصله بين معطوف ونمي
  ).4/482 ، ابن حزم(»دارد

إذا ذهبتم الي الحمام « :به عنوان مثال اگر گفته شود: پذيردا نميذوق عربي چنين چيزي ر - 2     
رويد پس صورت و دستانتان اگر به حمام مي:فاغسلوا وجوهكم و ايديكم و اكتفوا بالماء و الصابون

را به » الصابون«شود ، آيا انسان خردمندي در جهان يافت مي»رابشوييد و به آب و صابون اكتفا كنيد



١٠ 

 

رويد پس صورت و دستانتان و صابون را بشوييد و به اگر به حمام مي«دهد و بگويد  عطف» وجوهكم«
تواند صحيح باشد ، زيرا اين جمله از نظر معنايي مي: حال ممكن است گفته شود» آب اكتفا كنيد؟

زيرا ممكن است صابون ) رويد پس صورت و دستانتان و صابون را بشوييداگر به حمام مي(توان گفتمي
اگر كسي چنين مقصودي : در جواب بايد گفت . پس صابون را هم بايد شست. آلوده شده باشد هم

إذا ذهبتم الي الحمام فاغسلوا وجوهكم و ايديكم و « :گفتداشت در جواب بايد به جاي اين جمله مي
من صورت : و يدهقبلت وجه زيد و رأسه و مسحت بكتفه «:و اما مثال ديگري . »الصابون و اكتفوا بالماء

چگونه : در اين مثال بايد از صاحبان ذوق پرسيد. »و سر زيد را بوسيدم و شانه و دست او را مسح كردم
من صورت و سر و دست (دانست تا معناي عبارت آن باشد كه » صورت«را عطف بر » دست«توان مي

  ). 72،ش معروف(؟)دم و شانه اورا مسح كردمزيد را بوسي

كند نصب در لام آن را از ممسوح خارج نمي« : كند كهلدين عربي نيز چنين اظهار ميمحيي ا - 3     
سح است قوي گويد در اين آيه مو دليل كسي كه مي...عطف شده » رؤسكم«زيرا همراه با واو به

  ). 2/57 ، ابن حزم.(»تراست

اب مجاورت يكي از اند؛ بايد گفت كه اعردر مورد اعراب مجاورت كه مفسران بيان كرده- 4      
خطاهاي فاحش در زبان عربي است كه متأسفانه برخي از نحويان بنا به دلايل خاصي بدان استناد 

ان عربي آنان تنها با استناد به جمله غلطي از يك عرب بيابانگرد كه كمترين آشنايي با زب.اندكرده
) حجرُ ضب خربٍ(در ) خربٍ(مدهو از آنچه نعت در غير صورت واقعي كلام آ«:نويسندفصيح نداشته مي

مرفوع است، ولي ) حجر(است و ) حجر( نعت) خرب(است كه شكل صحيح آن همان رفع است ؛زيرا 
مجاورت آنان (نويسد كه سيبويه مي!نيست» ضب«در حالي كه نعت! دهندن را جر ميآ أعراببرخي از 

بوده ، به آن اعراب جر داده  »ضب«رت در مجاو» خرب«يعني چون .)را جر دهند» خرب«را واداشته تا 
و جالب اين است كه همين نحويان كه خود بيان كننده .اند در صورتي كه اعراب اصلي آن رفع است

توان مقام الوهيت بنابراين نمي.كنندهستند ، اعراب مجاورت را نفي مي) حجر ضب خربٍ(جمله غلط 
فسران براي يك عرب بيابان گرد مقايسه كرد و آياتي كه ماي پايين آورد كه آن را با سخن را به اندازه

/  26هود (و آيات ديگر »أَليمٍ يومٍ اني اخاف عليكم عذاب« مثل اين آيهاند،اعراب مجاورت ذكركرده
همگي اعراب آنها اصلي است و نه تبعي يا ) 22- 21،واقعهال/20طور،ال /54، دخانال/65زخرف ،ال

  ). 72، ش 1385 :معروف(مجاورت

يك  بارةاست كه چنانچه در كلامي دو عامل با هم در نحوي اين ثابت كه ازقواعدديگراين - 5      
در اين جا )203 ، شرتوني(تر مربوط مي شود كينزاع داشته باشند، معمول به عامل نزد معمول

عامل نزديكتر  بايد به »فاغسلوا«ول باشد و هم مفع »وامسحوا«كه هم مي تواند مفعول را »ارجل«همكل
  .پا است پس مسح پا لازم است نه شستن »وامسحوا«مربوط دانست و آن 
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اين نتيجه را در بردارد كه هر يك از اين دو قرائت معنايي  »وجوهكم«بر  »ارجلكم«عطف  - 6     
و  »غسل«به عنوان عطف به وجوهكم  معناي آن بنا به قرائت نصب: يرا ر با ديگري داشته باشد، زياغم
عطف بشود چه به  »رؤوس«به  »ارجل«ولي چنانچه ت ستن پاها است و اما بنا به قرائت جر مسح اسش

معناي آن يكسان است و اوليت با همين عطف و همين يكساني معنا  ،نصب خوانده بشود و چه به جر
  ).11/305،  فخررازي(تاس

-مخالفبا آيه قرآن نشده دقيقاً براي مسح نهايت تعيين گروه ازمفسران كه معتقدند سخن اين- 7     

مسح،از كف پا آغاز و به انتهاي ران ختم  جائزاست نشوداست، زيرا اگربراي مسح پاها نهايت تعيين
  !گردد

و ديگر مفسران از او پيروي كرده  مطرحزمخشري باربراي اولين راف در شستن پاهاااسرتأكيد بر- 8     
بر واجب بودن  استبراي مسح شدن نيست بلكه هشدارياين عطف « كندكهميوي اشارهند،اهكرد

كند و اصولاً اظهار چنين اين سخن چيزي را اثبات نميكه البته »اسراف اقتصاد و دوري كردن از
  .همچون زمخشري عجيب است مفسريسخني از 

  اختلاف در وضو    بررسي پيشينه تاريخي
  )ص(وضو در دوران پيامبر -الف

نه ترديدى نيست كه مسلمانان در آغازين دوره اسلام درست همانند پيامبر جاى هيچ گو         
چـرا , و در اين زمينه هيچ اختلاف شايان ذكرى هم ميان آنان روى نـداده , وضو مى گرفتند) ص (خدا

تـب حـديث و كـه اگـر چنين اختلافى رخ مى داد دلايلى حاكى از آن به مانيز مى رسيد و در كـ
به عـنـوان يك قانونگذار ) ص(لاف بدان بازمى گردد كه پيامبراخت عدم اين.شدنقل مى سيره و تاريخ

بـود و خود  ندشـدخويش كه تازه با اسلام آشنا مـى در ميان مردم و در پى آموزش و راهنمايى امت
بر .يريدبينيد من نماز مى گزارم يا مناسك خود را از من فرا بگچونان كه مى, نماز بگزاريد: رمودمى ف

بويژه آن كه همه به , بعيد است در ميان مردمان اختلافى در اين باره به وجود آمده باشد, اين پايه 
از او مى گرفتند و از خداوند نـيـز چـنـيـن فـرمـان را يك شخص رجوع مى كردند و احكام خويش 

  ).144 ،مدكور(.دنرگردانب) ص (د آن را به خدا و پيامبرنداشـتـنـد كـه اگـر در چـيـزى نـزاع كرد
  
  

  :)ق .ه  13ـ  11(دوران ابوبكر  )ب
به و از مـسائل روشن و متداولى , كه نياز به آموزش نداشته  بودهبديهى  مسائلدر آن دوره وضو از      

ديـگـر آن كـه .ت كيد خليفه بر آموزش آن و يا بيان چگونگى آن نبوده اسأكه نيازى به ت،شمارمى آمد
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توضيح و  نيازمند به له در دوران ابوبكر اختلافى يا ابهام و اشتباهى وجودداشت كهأمس اگر در اين
, خشكانيدريشه اختلاف را مـى كرد ورا بيان مى) ص(خليفه چگونگى وضوى پيامبراً قطع بودمي تبيين

وت بويژه آن كه مى دانيم خليفه با اهل رده پيكار كرد بدين دليل كه ميان نماز و زكات تـفـا
پس  .)375/ 1، قاضي ابرقوه(؛) 857، واقدي (يـكى را پذيرفته و ديگرى را وانهاده بودند, گـذاشـتـه 

دارند روياروى نشود؟ اين را )ص(چگونه مى توانست با كسى يا كسانى كه آهنگ تحريف وضوى پيامبر
فى در كار نبوده وضوهيچ اختلاخود گواهى ديگر بر اين حقيقت است كه در دوران ابوبكر در مساءله 

  .است
  )ق.ه  23ـ  13(دوران عمر بن خطاب  - ج 

له جـزئى و يـا در أرسيده هر كدام پيرامون يك مس اغلب روايتهايى كه از خليفه دوم درباره وضو        
له أهاى ديگرى در ميان صـحـابـه در مسودر اين دوره به اختلاف، زمـينه حالتى از حالتهاى وضو است

هايى همانند حكم شستن دستها و اين كه آيا جهت شستن از پايين به اختلاف,خوريم وضو برنمى
حكم مسح سر و اين كه آيا مسح همه سر واجب است يا مـسـح قـسـمـتـى , بالاست يا ازبالا به پايين 

و اختلافهايى از اين , حـكم مسح كردن و اين كه آيا اين مسح از مستحبات وضو است يا نه ,از آن 
يـن كـه روايتى كامل درباره همه جزئيات و ا.شدسته كه بعدها در ميان مذهبهاى فقهى پديدارد

واين كه او هيچ تـاءكـيـدى بـر لـزوم آمـوخـتن وضو به , چگونگى وضو از خليفه دوم نرسيده 
و , بوده خود دليلى است بر اين كه در دوران او اختلاف مسلمانان در اين باره اندك , مسلمانان نداشته 

هنوز بدان پايه نرسيده بوده است كه دو شيوه جداى از هـم را ـ آن سـان كـه امروز ديده مى شود ـ 
اگرچنين دوگانگى وجود داشت خـلـيـفه براى راهنمايى مردم و فرا خواندن آنان به ،زيرا  تشكيل دهد

است كه او در دوران بويژه آن كه در كـتب سيره و تاريخ نقل شده, كوشيدمى) ص(وضوى پيامبر
اگـر در آن دوران اخـتلاف . )322/ 4 ، اصفهاني(طولانى خلافت خود به جزئيات شريعت اهتمام داشت

-ديده نميچرا در هيچ جا , له وضو مسلمانان را به دو بخش جداى از هم تقسيم كرده بـودأبر سر مس

امل را براى مسلمانان بيان كرده خليفه با آن اهتمامى كه به احكام داشت صورتى از وضوى كشودكه 
باشد؟ اگر خليفه به استناد خواندن ابياتى عاشقانه از سوى يك جوان وى را كيفر مى داد وكارگزاران او 

چـرا , از گوشه و كنار خبر هر كس را كه ميگسارى كرده است براى كيفر دادن به اوگزارش مى كردند
و ؟شدرسيدهوضو و مثلا اختلاف مردم در آن به خليفه  كه خبرى درباره نيستهـيـچ نـشـانـى از اين 

له أاين مس برابرله وضو اختلافى روى داده چگونه عمرمى توانسته درأدر آن دوره در مس كهاينفـرض بر
بسيار , اساسسكوت كند؟ بـر ايـن بودهواجبات فراوانى از قبيل نماز و حج بدان وابسته صحت كه

درباره وضو شكل ) ص(الف با سنت و سيره عملى پيامبردوره رويكردى مخكه در اين  نمايدبعيدمي
چه اگر چنين چيزى وجود داشت در كـتـابها نقل مى شد و خبرهايى از واكنش خليفه , گرفته باشد

له دليلى است بر أبنابراين نبود خبرى حـاكى از واكنش خليفه در اين مس.در اين خصوص مى رسيد
  .ميان مردم رواج داشته است) ص (ى پيامبراين كه در آن دوره وضو
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 )ق.ه  35ـ  23(دوران عثمان بن عفان   -د

را نقل ) ص(كسى است كه چگونگى وضوى پيامبرعثمان بن عفان در ميان خلفاى سه گانه تنها         
او اند كه عطاء بن يزيدليثى به زهرى روايت كرده شهاببخارى و مسلم به سند خود از ابن .است كرده

خبر داد كه حمران ـ وابسته عثمان ـ به او خبر داد كه عثمان بن عفان ـ رضى اللّه عنه ـ آهنگ وضو 
آنگاه سه .سپس مضمضه و استنشاق كرد.او دو دست خود را سه بار شست . و آنـگاه وضو گرفت, كرد

 سپس دست راست خودرا تا مرفق سه بار شست پس از آن دست چپ, بار صورت خود را شست 
سپس پاى راست خويش را تا برآمدگى روى , بعد سرخود را مسح كرد,خويش را به همين گونه شست

ديدم رسول : پس ازآن پاى چپ خود را به همين گونه شست و در پى آن گفت , پا سـه بـار شـست 
، 204 ،نيشابوري (؛)52 /1 ، البخاري الجعفي(. وضويى همانند اين وضوى من گرفت) ص (خدا

كردند روايتبرايم : ـ مـتـقـى هـنـدى از ابـومالك دمشقى نقل كرده است كه گفت  1: چنينهم)1/3
 2: كهديگراين. )443 /9 ،مـتـقـى هـنـدى (دردوران خلافت عثمان بن عفان درباره وضو اختلاف شد 

: مـسـلـم در صـحـيـح خـود از قـتيبة بن سعيد و احمد بن عبده ضبى نقل كرده كه گفتند ـ
از حمران وابسته عثمان روايت كردند كه , ـبـدالعزيز ـ كه همان دراوردى است ـ از زيد بن اسلم ع

برخى مردم حديثهايى از پيامبر :او وضو گرفت و سپس گفت , آبى براى وضو نزد عثمان بردم : گـفـت 
اين  وضويى همانند) ص (جز آن كه ديدم رسول خدا.نقل مى كنند كه نمى دانم چيست ) ص (خدا

هر كس چنين وضو بگيرد همه گناهان گذشته او آمرزيده مى : وضوى من گرفت و آنگاه فرمود
  ).423 /9،جاهمان(شود

تاريخي وضوي همه مسلمانان تا خلافت عثمان، صورت واحدي داشته و  هايباتوجه به گزارش      
د و علت تغيير وضو اين بود مانند وضوي كنوني شيعه بوده است و اين مسئله، با آيه وضو، تطبيق دار

كه عثمان در اواسط دوران خلافت خود، نسبت به چگونگي وضوي پيامبر، گرفتار ترديد شد؛ سپس 
اين موضوع، مخالفت . وضوي پيامبر را به شكلي كه اكنون در ميان اهل سنت مرسوم است، اعلام كرد

ي بنا به اغراض سياسي، در نقاط را به دنبال داشت؛ اما حكومت امو) ص(بسياري از اصحاب پيامبر
مختلف سرزمين هاي اسلامي، شيوه عثمان را تبليغ كرد و جوي به وجود آورد كه برخي از اصحاب، 

  .جرأت مخالفت با روش دستگاه حاكم را نداشتند و در نتيجه، اين گونه وضو گرفتن، رواج يافت

        

  

  مقاله  يجانت 

فقهي در مسائل  فريقيناختلاف شودكه ميره گرديد دانستهاز آنچه در مقاله بدان اشا       
، از  هر يك از مذاهب فقهى اسلامى براى استنباط احكامزيرا  ،است مباني استنباط احكام بيشترمتوجه
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باشند،  گوناگونطبيعى است اگر اصول، مبانى و منابع استنباط  برند وبهره ميمتفاوتي اصول و مبانى 
ريشه در تفاوت   ،فريقينبسيارى از اختلافات فقهى  لذاخواهدبود ،متفاوت  نيزنباط نتيجه و رهĤورد است

 سيرهبه ) ص(ً اهل سنت افزون بر قرآن و سنت پيامبر ديدگاه ها در اصول و مبانى استنباط دارد، مثلا
سنت  ، به)ص(ولى شيعه افزون بر قرآن و سنت پيامبر   ن ارزش مى دهند،اتابع سيرهصحابه و گاهى به 

صحابه را اگر مستند به سنّت پيامبر نباشد، به عنوان منبع  سيرهد و بها مى ده) ص(اهل بيت پيامبر
شيعيان با تمسك به حديث ثقلين، به اهل . اختلاف در وضو هم از همين نوع است. شرعى نمى پذيرند

ا اهل سنّت اين چنين و احكام شرعى خويش را فرا مى گيرند، امكرده مراجعه ) ع(بيت و امامان معصوم
سياست جلوگيرى از نشر حديث رواج داشت و ) عمر(در زمان خلفا به ويژه خليفة دوم .عمل نمي كنند

خلفاى بعدى تا زمان عمر بن عبدالعزيز، همين سياست را در پيش گرفتند كه سرانجام بسيارى از 
د و نسل هاى بعدى نسبت به و حوادث صدر اسلام به فراموشى سپرده ش) ص(روايت هاى پيامبر اسلام

را دريابند و آن را ) ص(توانستند سنت پيامبرخويش شيعيان با مراجعه به امامان اما. آن بيگانه شدند
و به  هظرف آبى برداشت) ع(امام باقر: در مورد وضو سرمشق زندگى خويش قرار دهند؛ به عنوان مثال

كيفيت وضوى اهل سنت به ازطرفي .ختچنين وضو مى سا) ص(پيامبر : ندو فرمود هوضو پرداخت
ظاهر  .دارند» فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق«  جهت تفسيرى است كه ايشان از آيه

 »الي«كلمه  با استناد به اهل سنت. ها را تا آرنج بشوييد معناى آيه چنين است كه صورت و دست
 »الي«كه كلمه درحاليرف آرنج بشوييد، ها را از سرانگشتان به ط گويد دست كه آيه مى براين باورند

مقدارى از دست كه بايد به فقط در آيه بنابراين . بيان حد شستن است، نه كيفيت شستن درصددتنها 
رسيده و آن شستن  )ع(اهل بيت ازجانبدر سنت پيامبر كه رابايد كيفيت آنو، شدهاشارهشسته شود، 

 را شستن دست نيزالبته مذاهب چهارگانه اهل سنت، .جستجونمود ،است آرنج به طرف سر انگشتان
گويند بهتر است كه بدين طريق وضو  مى ليو ندانستههنگام وضو از سر انگشتان تا آرنج را واجب 

، هم چنان كه مقدم نيستصحيحاز آرنج واجب است و عكس آن  شستن:برآنندكه اماميه اما.گرفته شود
ها به هر  شستن آن: ديگراسلامي معتقدندمذاهب اءوفقه. داشتن دست راست بر چپ واجب است

يعنى ثواب  طريقى كه باشد، واجب و تقديم دست راست و شروع از انگشتان تا آرنج افضل است؛
  .بيشترى دارد

به  زيرا.اند ارائه دادهوضو ، تفسير خاصى از آيه همچنين دربارةشستن پا به جاي مسحاهل سنت        
كه حال آن عطف شده و بايد مانند آن شسته شود، »وجوهكم«بر  »ارجلكم« كلمهايشان درآيه وضونظر

مطابق اين كلمه بعد از كلمه رؤوس عطف به آن است و  نزد نحويان وجه منطقي ندارد و چنين اعرابي
    .نمودبايد پاها را مانند سر مسحآن 

ت و فهم متفاوت از آيات و در مذاهب اسلامى ناشى از اختلاف برداش روشدر هر حال اختلاف        
از آيات الهى و روش و ) ع( پيشوايان معصومكه معتقداستشيعه ميان دراين، است )ص(سنت پيامبر
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و همان گونه كه بيان  اندالبيت البيت ادري بما فياهل تر بوده و  آگاه) ص( و گفتار رسول خدا سنت
زمان خليفه سوم در  ووش شيعه بوده به ر) ص( روش وضوى پيامبرهاي تاريخي گرديد بنابرگزارش
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    الشاميةالشاميةالشاميةالشامية    ،الدار،الدار،الدار،الدار    دارالعلمدارالعلمدارالعلمدارالعلم    القرآن،القرآن،القرآن،القرآن،    غريبغريبغريبغريب    فيفيفيفي    المفرداتالمفرداتالمفرداتالمفردات    محمد،محمد،محمد،محمد،    بنبنبنبن    ،حسين،حسين،حسين،حسين    اصفهانىاصفهانىاصفهانىاصفهانى    راغبراغبراغبراغب - - - - 24242424

        ....قققق    1412141214121412اول،اول،اول،اول،    چاپچاپچاپچاپ    ،بيروت،،بيروت،،بيروت،،بيروت،    ،دمشق،دمشق،دمشق،دمشق

    كبيركبيركبيركبير    رررراميامياميامي    انتشاراتانتشاراتانتشاراتانتشارات    الأبرار،الأبرار،الأبرار،الأبرار،    عدةعدةعدةعدة    وووو    الأسرارالأسرارالأسرارالأسرار    كشفكشفكشفكشف    سعد،سعد،سعد،سعد،    ابىابىابىابى    بنبنبنبن    ،احمد،احمد،احمد،احمد    ميبدىميبدىميبدىميبدى    رشيدالدينرشيدالدينرشيدالدينرشيدالدين - - - - 25252525

        ....شششش    1371137113711371    پنجم،پنجم،پنجم،پنجم،    چاپچاپچاپچاپ    ،تهران،،تهران،،تهران،،تهران،



١٧ 

 

رضوان طلب، محمدرضا،بررسي تطبيقي آيين وضو، فقه و مباني اسلامي دانشگاه تهران، رضوان طلب، محمدرضا،بررسي تطبيقي آيين وضو، فقه و مباني اسلامي دانشگاه تهران، رضوان طلب، محمدرضا،بررسي تطبيقي آيين وضو، فقه و مباني اسلامي دانشگاه تهران، رضوان طلب، محمدرضا،بررسي تطبيقي آيين وضو، فقه و مباني اسلامي دانشگاه تهران،  - - - - 26262626

        ....شششش1388138813881388، زمستان ، زمستان ، زمستان ، زمستان 1111شمارهشمارهشمارهشماره

    چاپچاپچاپچاپ    بيروت،بيروت،بيروت،بيروت،    العربي،العربي،العربي،العربي،    الكتابالكتابالكتابالكتاب    داردارداردار    ،،،،............التنزيل و التنزيل و التنزيل و التنزيل و     غوامضغوامضغوامضغوامض    حقائقحقائقحقائقحقائق    عنعنعنعن    الكشافالكشافالكشافالكشاف    محمود،محمود،محمود،محمود،    زمخشرى،زمخشرى،زمخشرى،زمخشرى، - - - - 27272727

        ....قققق    1407140714071407    سوم،سوم،سوم،سوم،

        ....تاتاتاتاجا،بيجا،بيجا،بيجا،بيحرالعلوم،بيحرالعلوم،بيحرالعلوم،بيحرالعلوم،بيبببب    احمد،احمد،احمد،احمد،    بنبنبنبن    محمدمحمدمحمدمحمد    ،نصربن،نصربن،نصربن،نصربن    سمرقندىسمرقندىسمرقندىسمرقندى - - - - 28282828

 ....قققق    1404140414041404نجفى،نجفى،نجفى،نجفى،مرعشىمرعشىمرعشىمرعشىآيةااللهآيةااللهآيةااللهآيةااللهتفسيرالمأثور،قم،كتابخانهتفسيرالمأثور،قم،كتابخانهتفسيرالمأثور،قم،كتابخانهتفسيرالمأثور،قم،كتابخانهالمنثورفىالمنثورفىالمنثورفىالمنثورفى    ،الدر،الدر،الدر،الدرالدينالدينالدينالدين    جلالجلالجلالجلال،،،،سيوطى سيوطى سيوطى سيوطى  - - - - 29292929

 ....قققق    1416141614161416    اول،اول،اول،اول،    چاپچاپچاپچاپ    بيروت،بيروت،بيروت،بيروت،    للمطبوعات،للمطبوعات،للمطبوعات،للمطبوعات،    النورالنورالنورالنور    مؤسسهمؤسسهمؤسسهمؤسسه    الجلالين،الجلالين،الجلالين،الجلالين،    ،تفسير،تفسير،تفسير،تفسير    ....هموهموهموهمو - - - - 30303030

 ....مممم1973197319731973شوكاني، محمد بن علي بن محمد،نيل الاوطار، دارالجليل،بيروت، شوكاني، محمد بن علي بن محمد،نيل الاوطار، دارالجليل،بيروت، شوكاني، محمد بن علي بن محمد،نيل الاوطار، دارالجليل،بيروت، شوكاني، محمد بن علي بن محمد،نيل الاوطار، دارالجليل،بيروت،  - - - - 31313131

 ....شششش1384138413841384حمد، توضيح المسائل نوين،اميدفردا ،تهران ،چاپ اول ،حمد، توضيح المسائل نوين،اميدفردا ،تهران ،چاپ اول ،حمد، توضيح المسائل نوين،اميدفردا ،تهران ،چاپ اول ،حمد، توضيح المسائل نوين،اميدفردا ،تهران ،چاپ اول ،صادقي تهراني ،مصادقي تهراني ،مصادقي تهراني ،مصادقي تهراني ،م - - - - 32323232

     ....قققق1378137813781378    جهان،جهان،جهان،جهان،    انتشاراتانتشاراتانتشاراتانتشارات    ،،،،    ))))عععع((((    الرضاالرضاالرضاالرضا    أخبارأخبارأخبارأخبار    عيونعيونعيونعيونمحمد بن علي ،محمد بن علي ،محمد بن علي ،محمد بن علي ،    صدوق،صدوق،صدوق،صدوق، - - - - 33333333

 ....قققق    1404140414041404    دوم،دوم،دوم،دوم،: : : : چاپچاپچاپچاپ    قم،قم،قم،قم،    ،،،،    مدرسينمدرسينمدرسينمدرسين    جامعهجامعهجامعهجامعه    الفقيه،الفقيه،الفقيه،الفقيه،    يحضرهيحضرهيحضرهيحضره    لالالالا    منمنمنمن    ،،،،هموهموهموهمو - - - - 34343434

    ىىىى    امعهامعهامعهامعهجججج    اسلامىاسلامىاسلامىاسلامى    انتشاراتانتشاراتانتشاراتانتشارات    دفتردفتردفتردفتر    القرآن،القرآن،القرآن،القرآن،    تفسيرتفسيرتفسيرتفسير    فىفىفىفى    الميزانالميزانالميزانالميزان    حسين،حسين،حسين،حسين،    محمدمحمدمحمدمحمد    سيدسيدسيدسيد    ،،،،طباطبايىطباطبايىطباطبايىطباطبايى - - - - 35353535

 ....قققق    1417141714171417    پنجم،پنجم،پنجم،پنجم،    چاپچاپچاپچاپ    ،قم،،قم،،قم،،قم،    قمقمقمقم    علميهعلميهعلميهعلميه    حوزهحوزهحوزهحوزه    مدرسينمدرسينمدرسينمدرسين

    اول،اول،اول،اول،    چاپچاپچاپچاپ    بيروت،بيروت،بيروت،بيروت،    دارالمعرفه،دارالمعرفه،دارالمعرفه،دارالمعرفه،    القرآن،القرآن،القرآن،القرآن،    تفسيرتفسيرتفسيرتفسير    فىفىفىفى    البيانالبيانالبيانالبيان    جامعجامعجامعجامع    جرير،جرير،جرير،جرير،    بنبنبنبن    محمدمحمدمحمدمحمد    جعفرجعفرجعفرجعفر    ابوابوابوابو،،،،    طبرىطبرىطبرىطبرى - - - - 36363636

 ....قققق    1412141214121412

 ....شششش    1375137513751375    سوم،سوم،سوم،سوم،    چاپچاپچاپچاپ    تهران،تهران،تهران،تهران،    مرتضوى،مرتضوى،مرتضوى،مرتضوى،    كتابفروشىكتابفروشىكتابفروشىكتابفروشى    البحرين،البحرين،البحرين،البحرين،    مجمعمجمعمجمعمجمع    الدين،الدين،الدين،الدين،    فخرفخرفخرفخر    ،،،،طريحىطريحىطريحىطريحى - - - - 37373737

 ....قققق    1410141014101410هجرت،قم،چ دوم،هجرت،قم،چ دوم،هجرت،قم،چ دوم،هجرت،قم،چ دوم،    شاراتشاراتشاراتشاراتانتانتانتانت    العين،العين،العين،العين،    احمد،كتاباحمد،كتاباحمد،كتاباحمد،كتاب    بنبنبنبن    خليلخليلخليلخليل    ،،،،فراهيدىفراهيدىفراهيدىفراهيدى - - - - 38383838

 ....قققق    1418141814181418    اول،اول،اول،اول،    چاپچاپچاپچاپ    بيروت،بيروت،بيروت،بيروت،،،،،العلميهالعلميهالعلميهالعلميه    الكتبالكتبالكتبالكتب    داردارداردار    التاويل،التاويل،التاويل،التاويل،    محاسنمحاسنمحاسنمحاسن    الدين،الدين،الدين،الدين،    جمالجمالجمالجمال    محمدمحمدمحمدمحمد    ،،،،قاسمىقاسمىقاسمىقاسمى - - - - 39393939

تحقيق اصغر مهدوى، تحقيق اصغر مهدوى، تحقيق اصغر مهدوى، تحقيق اصغر مهدوى، ،،،،سيرت رسول االلهسيرت رسول االلهسيرت رسول االلهسيرت رسول االلهرفيع الدين اسحاق بن محمد همدانى، رفيع الدين اسحاق بن محمد همدانى، رفيع الدين اسحاق بن محمد همدانى، رفيع الدين اسحاق بن محمد همدانى، ،،،،قاضى ابرقوه قاضى ابرقوه قاضى ابرقوه قاضى ابرقوه  - - - - 40404040

 ....شششش1377137713771377خوارزمى، چ سوم، خوارزمى، چ سوم، خوارزمى، چ سوم، خوارزمى، چ سوم، ،،،،تهران، تهران، تهران، تهران، 

 ....شششش    1364136413641364    ،،،،تهرانتهرانتهرانتهران    خسرو،خسرو،خسرو،خسرو،    ناصرناصرناصرناصر    انتشاراتانتشاراتانتشاراتانتشارات    قرآن،قرآن،قرآن،قرآن،الالالال    لأحكاملأحكاملأحكاملأحكام    الجامعالجامعالجامعالجامع    احمد،احمد،احمد،احمد،    بنبنبنبن    محمدمحمدمحمدمحمد،،،،    قرطبىقرطبىقرطبىقرطبى - - - - 41414141



١٨ 

 

 ....تاتاتاتاقشيري النيشابوري ، مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم،داراحياءالتراث العربي،بيروت ،بيقشيري النيشابوري ، مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم،داراحياءالتراث العربي،بيروت ،بيقشيري النيشابوري ، مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم،داراحياءالتراث العربي،بيروت ،بيقشيري النيشابوري ، مسلم بن الحجاج ،صحيح مسلم،داراحياءالتراث العربي،بيروت ،بي - - - - 42424242

 ....شششش1379137913791379قمى، على بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق، قم، پاسدار اسلام، اول، قمى، على بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق، قم، پاسدار اسلام، اول، قمى، على بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق، قم، پاسدار اسلام، اول، قمى، على بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق، قم، پاسدار اسلام، اول،  - - - - 43434343

 ....شششش1362136213621362    دوم،دوم،دوم،دوم،: : : : چاپچاپچاپچاپ    تهران،تهران،تهران،تهران،    ،،،،    اسلاميهاسلاميهاسلاميهاسلاميه    الكافي،الكافي،الكافي،الكافي،    كلينى،كلينى،كلينى،كلينى، - - - - 44444444

    ،،،،صفوة سقا، بيروتصفوة سقا، بيروتصفوة سقا، بيروتصفوة سقا، بيروت العمال في سنن الاقوال و الافعال ، چاپ بكري حياني والعمال في سنن الاقوال و الافعال ، چاپ بكري حياني والعمال في سنن الاقوال و الافعال ، چاپ بكري حياني والعمال في سنن الاقوال و الافعال ، چاپ بكري حياني و، كنز، كنز، كنز، كنز    هنديهنديهنديهندي    متقيمتقيمتقيمتقي - - - - 45454545

 ....قققق1409140914091409

العقائديه،جامعه العقائديه،جامعه العقائديه،جامعه العقائديه،جامعه     ووووفي الاسلام في الاحكام الفقهيه في الاسلام في الاحكام الفقهيه في الاسلام في الاحكام الفقهيه في الاسلام في الاحكام الفقهيه ،مناهج الاجتهاد،مناهج الاجتهاد،مناهج الاجتهاد،مناهج الاجتهادمدكور،محمدسلاممدكور،محمدسلاممدكور،محمدسلاممدكور،محمدسلام - - - - 46464646

 ....مممم    1971971971973333،،،،الكويتالكويتالكويتالكويت

 ....شششش    1360136013601360ونشركتاب،تهران،ونشركتاب،تهران،ونشركتاب،تهران،ونشركتاب،تهران،ترجمهترجمهترجمهترجمهالكريم،بنگاهالكريم،بنگاهالكريم،بنگاهالكريم،بنگاهالقرآنالقرآنالقرآنالقرآنكلماتكلماتكلماتكلماتفيفيفيفي    حسن،التحقيقحسن،التحقيقحسن،التحقيقحسن،التحقيق،،،،مصطفوىمصطفوىمصطفوىمصطفوى - - - - 47474747

 ....قققق1412141214121412    پاكستان،پاكستان،پاكستان،پاكستان،    رشديه،رشديه،رشديه،رشديه،    مكتبةمكتبةمكتبةمكتبة    المظهرى،المظهرى،المظهرى،المظهرى،    التفسيرالتفسيرالتفسيرالتفسير    ثناءاالله،ثناءاالله،ثناءاالله،ثناءاالله،    محمدمحمدمحمدمحمد    مظهرىمظهرىمظهرىمظهرى - - - - 48484848

دانشكده دانشكده دانشكده دانشكده     مجله مطالعات اسلامي،مجله مطالعات اسلامي،مجله مطالعات اسلامي،مجله مطالعات اسلامي،لغات و اعراب آيه وضو از تعصب تا واقعيت،لغات و اعراب آيه وضو از تعصب تا واقعيت،لغات و اعراب آيه وضو از تعصب تا واقعيت،لغات و اعراب آيه وضو از تعصب تا واقعيت،    يحيي،يحيي،يحيي،يحيي،    ،،،،معروفمعروفمعروفمعروف - - - - 49494949

 ....شششش1385138513851385،تابستان ،تابستان ،تابستان ،تابستان 72727272الهيات معارف اسلامي دانشگاه مشهد، شمارهالهيات معارف اسلامي دانشگاه مشهد، شمارهالهيات معارف اسلامي دانشگاه مشهد، شمارهالهيات معارف اسلامي دانشگاه مشهد، شماره

الشافعي، الحنبلي، الشافعي، الحنبلي، الشافعي، الحنبلي، الشافعي، الحنبلي،  المالكي،المالكي،المالكي،المالكي،الجعفري، الحنفي، الجعفري، الحنفي، الجعفري، الحنفي، الجعفري، الحنفي، : : : : مغنيه، محمد جواد، الفقه علي المذاهب الخمسةمغنيه، محمد جواد، الفقه علي المذاهب الخمسةمغنيه، محمد جواد، الفقه علي المذاهب الخمسةمغنيه، محمد جواد، الفقه علي المذاهب الخمسة - - - - 50505050

  ....مممم    1977197719771977دارالعلم للملايين، بيروت،چاپ پنجم، دارالعلم للملايين، بيروت،چاپ پنجم، دارالعلم للملايين، بيروت،چاپ پنجم، دارالعلم للملايين، بيروت،چاپ پنجم، 

    تهران،تهران،تهران،تهران،    مرتضوى،مرتضوى،مرتضوى،مرتضوى،    كتابفروشىكتابفروشىكتابفروشىكتابفروشى    القرآن،القرآن،القرآن،القرآن،    أحكامأحكامأحكامأحكام    فىفىفىفى    البيانالبيانالبيانالبيان    زبدةزبدةزبدةزبدة    محمد،محمد،محمد،محمد،    بنبنبنبن    احمداحمداحمداحمد،،،،    اردبيلىاردبيلىاردبيلىاردبيلى    مقدسمقدسمقدسمقدس - - - - 51515151

 ....تاتاتاتابيبيبيبي

 ....شششش    1374137413741374    اول،اول،اول،اول،    چاپچاپچاپچاپ    تهران،تهران،تهران،تهران،    ،،،،    الإسلاميةالإسلاميةالإسلاميةالإسلامية    الكتبالكتبالكتبالكتب    داردارداردار    نمونه،نمونه،نمونه،نمونه،    تفسيرتفسيرتفسيرتفسير    ناصر،ناصر،ناصر،ناصر،    ،،،،شيرازىشيرازىشيرازىشيرازى    مكارممكارممكارممكارم - - - - 52525252

 ....تاتاتاتاجا،بيجا،بيجا،بيجا،بيفارسى،بيفارسى،بيفارسى،بيفارسى،بي- - - - عربىعربىعربىعربى    ابجدىابجدىابجدىابجدى    فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ    رضا،رضا،رضا،رضا،،،،،    مهيارمهيارمهيارمهيار - - - - 53535353

    الاسلامى،بيروت،الاسلامى،بيروت،الاسلامى،بيروت،الاسلامى،بيروت،    الغربالغربالغربالغرب    داردارداردار    القرآن،القرآن،القرآن،القرآن،    معانيمعانيمعانيمعاني    عنعنعنعن    إيجازالبيانإيجازالبيانإيجازالبيانإيجازالبيان    الحسن،الحسن،الحسن،الحسن،    ابوابوابوابو    بنبنبنبن    محمودمحمودمحمودمحمود    ،،،،نيشابورىنيشابورىنيشابورىنيشابورى - - - - 54545454

 ....قققق    1415141514151415    اول،اول،اول،اول،    چاپچاپچاپچاپ

    الكتبالكتبالكتبالكتب    داردارداردار    الفرقان،الفرقان،الفرقان،الفرقان،    رغائبرغائبرغائبرغائب    وووو    القرآنالقرآنالقرآنالقرآن    غرائبغرائبغرائبغرائب    تفسيرتفسيرتفسيرتفسير    محمد،محمد،محمد،محمد،    بنبنبنبن    حسنحسنحسنحسن    الدينالدينالدينالدين    نظامنظامنظامنظام    ،،،،نيشابورىنيشابورىنيشابورىنيشابورى - - - - 55555555

 ....قققق    1416141614161416    اول،اول،اول،اول،    چاپچاپچاپچاپ    بيروت،بيروت،بيروت،بيروت،    ،،،،    العلميهالعلميهالعلميهالعلميه



١٩ 

 

    ،،،،، ترجمه محمود مهدوى دامغانى، ترجمه محمود مهدوى دامغانى، ترجمه محمود مهدوى دامغانى، ترجمه محمود مهدوى دامغانى))))صصصص((((مد بن عمر ، مغازى تاريخ جنگهاى پيامبرمد بن عمر ، مغازى تاريخ جنگهاى پيامبرمد بن عمر ، مغازى تاريخ جنگهاى پيامبرمد بن عمر ، مغازى تاريخ جنگهاى پيامبرمحمحمحمح    ي،ي،ي،ي،واقدواقدواقدواقد - - - - 56565656

 ....شششش1369136913691369تهران، مركز نشر دانشگاهى، چ دوم، تهران، مركز نشر دانشگاهى، چ دوم، تهران، مركز نشر دانشگاهى، چ دوم، تهران، مركز نشر دانشگاهى، چ دوم، 

 


